
 

  ) ۲(دوم  بخش پيوست

  ) اِستَر و مُردخای داستان(افسانۀ فوريم 

آمده، و گفته شده که » کتاب اسِترَ«نام  داستان استر و مردخای در يک سورۀ تورات به
اند که در زمانی از  يهود بودهناقلان اين داستان انبيای . در زمان خشيارشا اتفاق افتاده است

دينیِ قوم يهود موسوم به  حماسیِ تاريخی اند تا يک داستانِ شبه م وارد تورات کرده سدۀ دوم پ
نحو مبهمی  را جاودانه سازند؛ داستانی که از زمانهای دورتر در خاطرۀ قومی آنها به» فوريم«

نحوی که خواهيم  وده است و بهمانده بوده ولی حقيقتش در زمان نگارشش برايشان معلوم نب
  . اند خواند بازنويسی کرده

تر از روی تورات خواهيم خواند، ولی پيش از خواندن آن خواهيم  اين داستان را پائين
رسد که اصل اين داستان مربوط به شورشی باشد  نظر می به. کوشيد که منشأ داستان را بيابيم

. راه افتاد به) اکنون جزيرة الفِيَلَه(» يِب«ن جزيرۀ م در مصر بر ضد اسرائيليا  پ۴۱۰که در سال 
در اين جزيره يک جماعت بزرگ يهودی از زمان فرعونان جاگير بودند؛ جماعتی که شايد 

مصر پناهنده شده  دست نبوخَذ نَصَّر بابلی به م به پس از تخريب اورشليم در سدۀ هفتم پ
 بودند که همچنان در مصر ماندگار شده شايد هم از بقايای اسرائيليان قديمِ مصر. بودند
. ئی مجزا تشکيل داده بودند و شهر نسبتاً بزرگی داشتند آنها برای خودشان جامعه. بودند

عنوان بخشی از  بوجيە ضميمۀ ايران شد اين يهوديانِ مصری ۔به وقتی مصر در زمان کام
  . دشان را داشتندرعايای فرعون مصر۔ دارای زندگی رضايتبخشی بودند، و معبد خاص خو

داريوش دوم ضمن يک سلسله اصلاحات که در کشورهای شاهنشاهی انجام داد، در 
متوليان معبد يهودان مصر فرمان فرستاد که مجوعۀ قوانينی که  م ضمن فرمانی به  پ۴۱۹سال 

دستور او وضع کرده است را در ميان خودشان مجرا بدارند و  عزرا در سرزمين اصلی اسرائيل به
اجازۀ نوسازیِ معبدشان با هزينۀ خزانۀ . اسم عيد فصِح را برطبق قوانين عزرا انجام دهندمر

نامه در ميان يهودان جزيره  اين فرمان. نامه فرستاده شد شهرياری مصر نيز همراه اين فرمان
   ١.خوانده شد و شور و اشتياقی در آنها پديد آورد

ند، با سوء استفاده از آزاديهائی که چتر ولی آنها پس از آنکه معبدشان را نوسازی کرد
اقداماتی ازقبيل قربانی کردن  حمايت شاهنشاهی برای اديان و عقايد ايجاد کرده بود دست به

رفت، و کاهنان مصری را  شمار می مقدسات مصريان به گاو در معبدشان زدند که توهين به
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  . برضد آنها برانگيخت
ە سپهسالار و فرماندار جنوب مصر بود، و اَرشامەَ دَرنَ نام وی در اين زمان افسری به

 برای دادن گزارش روانۀ ايران ۴۱۱ارشامه در سال . هخامنشی شهرياریِ کل مصر را داشت
دَرنَە که نامش را يهودانِ مصر  پسر وی. دَرنَە سپرده شد شد، و امر سرپرستی مصر به وی

. جانشين پدر در جنوب مصر شد) دانيم و ما شکل درستش را نمی(اند  نوشته» نفَايان«
اعتراضِ قربانی کردن گاو  زودی کاهنان جنوب مصر سربازان مصریِ زير فرمانِ نفايان را به به

خاطر مراعات مقدسات  از آنجا که قوانينِ ايران ۔به. در معبد يهودان برضد يهودان شوراندند
و يهودان با آن کارشان قانون مصريان۔ قربانی کردن گاو در مصر را ممنوع اعلام داشته بود 

معبدی که مردم جزيره در . ايران را نقض کرده بودند، نفايان نيز گويا با اين شورش موافق بود
مصر در جزيره ساخته و در زمان  بوجيە به زمان آخرين فرعونان مصر و پيش از لشکرکشی کام

سان شد، و گنجينۀ آن داريوش دوم نوسازی کرده بودند توسط شورشيان ويران و با خاک يک
يهودان با زنان و فرزندانشان پلاس پوشيدند و سوگوار نشستند و روزه گرفتند و . تاراج رفت به

ئی نزد فرمانداران  از خدايشان تقاضا کردند که دشمنانشان را نابود کند؛ و با نوشتن شکوائيه
آنها اطلاع دادند که  هاسرائيلی شهرهای اورشليم و سامره ۔در فلسطين۔ دادخواهی کردند و ب

را حفظ  بوجيە وقتی مصر را گرفته حرمت آن اين معبد در زمان قديم ساخته شده بوده و کام
. شده وساطت و اقدام کنند کرده است، و از آنها تقاضا کردند که برای بازسازی معبد ويران

 از اورشليم و پاسخی که. ولی يهودان سامره و اورشليم با يهودان مصر ميانۀ خوبی نداشتند
پس نيز از  آنها رسيد آن بود که نزد ارشامەَ ۔شهريار مصر۔ دادخواهی کنند، و از آن سامره به

درگاه خدايشان  داری و زاریِ يهودان به پوشی و روزه پلاس. قربانی کردن گاه خودداری ورزند
شورش بوده زيرا با پنداشتند برآغالندۀ اين  درنە بود که می نفرين آنها متوجه وی. ادامه يافت

. قربانی کردن گاو و گوسفند مخالف بوده، و پسرش با اشارۀ او مرتکب اين جنايت شده است
را افتادند و در کنار دروازۀ شهر  سوی پايتختِ جنوب مصر ۔تبس۔ به جمع بزرگی از آنها به

مومی اتهام برهم زدن نظم ع شان به اين اقدام آنها شورش تلقی شد، و همه. بست نشستند
در دنبال گزارش که نشانۀ خشم شديد يهودان مصر از شهريار . بازداشت و زندانی شدند

خوانيم که خدای اسرائيل  خاطر بازداشت و زندانی کردن شورشيان است، می ايرانی به
درنە را سگهای هار  درنە را مورد غضب قرار داد، پیِ پای وی های مظلومان را شنيد و وی لابه

خواست  ۀ کسانی که در ويران کردن معبد خدای اسرائيل شرکت کرده بودند بهدريدند، و هم
   ٢.خدای اسرائيليان کشتار شدند
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توان  گونه صورت گرفت، ولی می چه» دشمنان اسرائيل«معلوم نيست که کشتار 
های اسرائيل هنوز در زندان و در بيم  مصر برگشت بازداشتی پنداشت که ارشامَە وقتی به

 اما کيفرهای شديد .د، و او آنها را آزاد کرد، و مسببان تخريب معبد را کيفر دادکشتار بودن
مسببان مصریِ واقعه که عُمدتًَا کاهنان بودند برای ايران گران تمام شد، زيرا همينکه خبر 

مصر رسيد ۔چنانکه بالاتر ديديم۔ مصريان وارد شورش ضد ايرانی  درگذشتِ داريوش دومْ به
موقع  ر دوم نيز همراه با آن گرفتار شورش کوروش کهتر شد و امکان نيافت که بهاَردَشَي. شدند

. برای آرام کردن مصر اقدام کند، و مصر ۔چنانکه ديديم۔ از اطاعت ايران بيرون شد
شان با  ن نياکان ديرينهياری سربازان يهودی نياز داشتند، همچو فرعونان جديدِ مصر که به

دهد که  دوره در جزيره بازمانده است نشان می  اسنادی که از اين.رفتاری کردند يهودان نيک
   ٣.اند  داشتهفرعون وفادار بوده و زندگی عادی يهودان به

دنبال اين شورش ضد يهودی در خطر جدی  بينيم، زندگی يهودان مصر به چنانکه می
زودی شورش  به. رفت زندان افتادند و بيم کشته شدنشان می نها بهقرار گرفت و بسياری از آ

  . مصريان بر ضر سلطۀ ايران آغاز شد که به احيای سلطنت فرعونی انجاميد
بايست که  اند می پس آن کشتاری که يهودان در داستان استر و مردخای خبرش را داده

شايد يهودان نيز در اين شورش با مدعی فرعونی . در ارتباط با شورش مصريان تفسير کرد
نی سربازان و ساز و برگ پادگان يب را در اختيار او قرار داده باشند و همکاری کرده باشند، يع

اند  اند که از کسانی که شورشيان يهودی را بازداشت و زندانی کرده بوده وسيله توانسته اين به
   .انتقام بگيرند

تخت ايران و پاي داستان توراتِ کنونی که رخداد بزرگ تصميم به کشتار يهودان را به
گويد که قرار شده بود يهودان را کشتار همگانی کنند؛  ارشا انتقال داده است، میزمان خشي
  . دادِ يهودان رسيد و دشمنانشان کشته شدند و يهودان از خطر رهيدند ولی خدا به

ستيزی  های بعدی در تورات خودشان داستان اين يهودی يهودان اورشليم در سدهيعنی، 
تند که در پايتخت ايران اتفاق افتاده است، و داستان استر و را مربوط به دوران خشيارشا دانس

هامان ابن «در اين داستان گفته شده که وزير بزرگ خشيارشا که . مردخای را ابداع کردند
بود محرک اصلی برای صدور فرمان کشتار همگانی يهودانِ سراسر کشورهای » همَداتا اجاجی

  . تابع شاهنشاهی ايران بود
فلسطين  ز قبايل کهنِ قوم کنعانی در فلسطين بوده است، و يهوديانی که بهقبيلۀ اجاج ا

از » اجاج«در تورات گفته شده که . اند کوچيده بودند مدتهای درازی با آنها درگيری داشته
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بنيانگذار سلطنت (ياد شده که شاؤل » اجاج«عماليق بودند؛ و از شاه عماليق نيز با نامِ 
انتقامِ   او را به) پيامبرِ اسرائيليان(ه دستگير کرد، و سموئيل او را شکست داد) اسرائيل

پاره کرد  کشتارهائی که از اسرائيليان کرده بود در پيشگاهِ خدا ۔يعنی در معبد۔ قربانی و تکه
باز در جنگ ديگری که ميان . دمِ شمشير بگذرانی و به شاؤل گفت که بايد همۀ قوم او را به

داوود که رزمندۀ جوانی بود با سنگ بزرگی که از فلاخن افکند شاه شاؤل و کنعانيان رخ داد 
   ٤.دنبال آن در کنعانيان شکست افتاد بعدیِ کنعانيان را کشت و به

پس اجاج نام يک قبيلۀ کنعانی بوده، و هامان ابن همداتا اجاجی از همين قبيله بوده 
هودان در جزيرۀ يب به اتهام چه بسا که محرکِ کاهنان مصری برای ويران کردن معبد ي. است

وسيله يهودان را  اين قربانی کردن گاو در معبدشان همين هامان بوده که اميد داشته به
کشيده است را از آنها  اش که از زمان نياکانش می کشتن دهد و کين ديرينه برانگيخته کرده به

ها  ت، زيرا اجاجیستيزی اين هامانِ اجاجی کاملاً قابل توجيه اس داستان يهودی. بگيرد
. اند ۔بنابر داستانهای تورات۔ از قديم با اسرائيليان دشمن بوده و جنگها با يکديگر داشته

دانم هم  شايد او يکی از بلندپايگان در دستگاه شهرياری مصر بوده است؛ زيرا چنانکه می
نه نامهای زمي در اين. و هم مصريان) آراميان(يونانيان در آن دستگاه بودند هم کنعانيان 

در . اند های پنجم و چهارم برای ما مانده که در مصر سکونت داشته بسياری از آراميان در سده
گورستان آراميها در مصر ۔که شماری از آنها در سدۀ حاضر شکافته و مطالعه شده است۔ 

ست، و شود، ولی نام پدر و پدر بزرگشان آرامی ا داتَە نيز ديده می نامهای ايرانی همچون بغَەَ
نشانهای قومی و دينی سرزمينهای بومیِ خودشان در کنارشان دفن شده است، و اين نشان از 

   ٥.اند آن دارد که برخی کسان از آنها در نسلهای بعدی نام ايرانی گرفته بوده
زيسته،  شک در مصر می تبار خالص بوده، و بی هرحال، هامان اجاجی يک آرامی به

 شده که در قرآن گفته. وزير خشيارشا شده است نی تبديل بهولی در داستان توراتِ کنو
بايست که ريشه در  اين سخن نيز می. اسرائيل بود وزير فرعون مصر و دشمن بنی» هامان«

رسد که  نظر می به. اند بخشی ديگر از يهودان داشته باشد که تورات ديگری داشتهداستانهای 
بر داستانهای توراتِ خودشان اصل داستانِ جزيرۀ يهودان حجاز تا اوائل سدۀ هفتم مسيحی بنا

دانيم، داستان  چنانکه می. ياد داشتند که در مصر اتفاق افتاده بوده نحو مبهمی به يب را به
اسرائيل در قرآن با آنچه در توراتِ کنونی آمده است تفاوت دارد؛ علاوه بر  موسا و انبيای بنی

موسای توراتِ کنونی متفاوت بوده، داوود و موسا که شخصيتش در اين تورات با شخصيت 
اند ولی پيامبر  اند که خطاهای بزرگی هم داشته سليمان نيز که در تورات کنونی دو شاه بوده
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اند، در توراتِ يهودانِ حجاز هردوشان  اند و کسان ديگری در زمان آنها نبوت داشته نبوده
وود و سليمان پادشاهان يک شهر و چند در تورات کنونیْ دا. اند پيامبرانِ گزيدۀ خدا بوده

اند، ولی در داستان آن تورات ديگر که در قرآن نيز آمده است داوود و سليمان  روستا بوده
داستانِ ابراهيم نيز . شاهان سراسر گيتی بودند و کليۀ موجودات روی زمين در فرمان داشتند

يقينًا . تفاوت بسيار داشته استگونه که در قرآن آمده۔ با توراتِ کنونی  در آن تورات ۔آن
تورات ديگری نزد يهودان حجاز بوده که داستانهايش با داستانهای توراتِ يهودان اورشليم 

اند داستانهای اين تورات ديگر بوده، توراتی که  شنيده تفاوت داشته، و آنچه مردم حجاز می
يعنی (ی۔ وزير فرعون مصر درست دانسته، و هامان را ۔به مصر می کشتارِ يادشده را مربوط به

نام هامان در شش مورد در قرآن آمده و تصريح شده که . دانسته است می) کارگزارِ شهريار مصر
سبب مورد خشم خدای  اسرائيل بود، و به همين وزير فرعون و همدست او برای نابودگری بنی

  . ون غرق شدکيفر کردار بدش رسيده همراه فرع اسرائيل قرار گرفت؛ و سرانجام به بنی
کشف شده ) جزَيرة الفيله(هائی که در سدۀ اخير در مصر، در همين جزيرۀ يب  نوشته

شود که اصل واقعه  دارد، و با بازخوانیِ آنها معلوم می است حقيقت رخداد را برای ما بيان می
اما نويسندگانِ تورات کنونی حضور جماعات يهودی در . در مصر اتفاق افتاده بوده است

اسرائيل همراه موسا از  اند که پس از آنکه بنی اند، و عقيده داشته شناخته رسميت نمی بهمصر 
يهودان مصر نيز اختلافشان . ئی در مصر نزيسته است گاه هيچ يهودی مصر گريختند ديگر هيچ

شناختند و قبلۀ خاص خودشان را  رسميت نمی با يهودان اورشليم چندان بود که قبلۀ آنها را به
دربارۀ ) تورات اورشليم(علت سکوت تورات کنونی . د که در همان جزيره ساخته بودندداشتن

  . يی است يهودان مصر نيز همين اختلافِ ريشه
گره » فوريم«نام  اينک داستانِ رهايیِ يهودان از کشتار همگانی با يک نماد دينی به

ساله  شود و همه د ياد میعنوان يکی از مهمترين رخدادهای تاريخ يهو خورده است و از آن به
داشت روزی که قرار بوده يهودان  دارند؛ گرامی روز را گرامی می يهودان در سراسر گيتی آن

اند تا  اند کشتار شده کشتار همگانی شوند ولی دشمنان آنها که برضدشان توطئه چيده بوده
اين داستان در . بندگان گزيدۀ خدای اسرائيل زنده بمانند و نام خدايشان جاويدان بماند

  : توراتِ کنونی چنين آمده است
در زمان اَحشَويروش، همان اَحشَويروش که از هند تا حبش بر صد و بيست و هفت ولايت 

کرد، در آن ايام در حينی که اَحشَويروش پادشاه بر کرسی سلطنت خويش در  سلطنت می
جميع سروران و دارالسلطنۀ شوش نشسته بود، در سال سوم از سلطنتش ضيافتی برای 
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. حضور او بودند خادمان خود برپا نمود و بزرگان پارس و ماد از امرا و سرورانِ ولايتها به
پس مدت مديد صد و هشتاد روز توانگریِ جلال سلطنت خويش و مجد و عظمت خود را 

پس از انقضای آن روزها پادشاه برای همۀ کسانی که در دارالسلطنۀ شوش . داد جلوه می
. روزه در ساختمان باغ قصر پادشاه برپا نمود  و مهتر يافت شدند مهمانی هفتاز کهتر
های نقره بر ستونهای  ها از کتان سفيد و لاجورد با ريسمانهای سفيد و ارغوان در حله پرده

سفيد و  فرشی از سنگ سماق و مرمر مرمرِ سفيد آويخته و تختهای طلا و نقره بر سنگ
از ظرفهای طلا بود و ظرفها را اشکال مختلف بود و شرابهای و آشاميدن . مرمر سياه بود

و آشاميدن برحسب قانون بود که کسی برکسی . ملوکانه برحسب کرم پادشاه فراوان بود
اش چنين فرموده بود که هرکس  نمود، زيرا پادشاه دربارۀ همۀ بزرگان خانه تکلف نمی

تی برای زنان خانۀ شاهیِ شهبانو وَشتی نيز ضياف. موافق ميل خود رفتار نمايد
  . کرداَحشَويروش پادشاه برپا 

در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد هفت سرانوکر، يعنی مهومان و بِزنا و 
کردند،  حرَبونا و بِغتا و اَبَغتا و زاترَ و کرکسرا که در حضور اَحشَويروش پادشاه خدمت می

حضور پادشاه بياورند تا زيبايیِ او را  ه فرمود که شهبانو وشتی را با تاج شاهی برا
اما شهبانو وشتی نخواست که . خلايق و سروران نشان دهد، زيرا نيکومنظر بود به
پس پادشاه بسيار . دست سرانوکران فرستاده بود بيايد حسب فرمانی که پادشاه به به

حضور شاه  به» ممنوکان«آنگاه … خشمناک شده غضبش در دلش برافروخته گرديد
اگر اين عمل وشتی نزد زنان در ممالک شايع شود شوهرانشان در … عرض کرد که

  . نظرشان خوار خواهند شد
فرمايد که ديگر وشتی حق ندارد که در بزمهای شاه حضور    پس از اين واقعه شاه می

. جای وشتی شهبانوی ايران کند گيرد که همسر ديگری بگيرد و به سپس تصميم می. يابد
زِيَد که مرُدخای نام دارد و دخترِ عمويش را که پدر و مادرش   در شوش میمردی يهودی

کند و اين  ئی ماهرانه می بازی مردخای يهودی نيرنگ. کند اش سرپرستی می اند در خانه مرده
است ) ستاره(عنوان يک دوشيزۀ ايرانی که نامش اِسترََ  دختر که نامِ يهوديش هَدَسّه بوده را به

  . شاه نشان داده شود کند تا به شاه معرفی میکارگزاران  به
پس چون فرمان پادشاه شايع شد و دختران بسيار در دارالسلطنۀ شوش زير دست 

خانۀ پادشاه زير دست هيجای که نگهبان زنان بود   جمع شدند، اِسترَ را نيز به»هيجای«
  … نظر او پسند آمده توجه او را جلب کرد و آن دختر به. آوردند
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ستر را در سالِ هفتمِ سلطنتِ اَحشَويروش پادشاه در ماه دهم که ماه طيبت باشد پس اِ
و پادشاهْ اسِترَ را بيش از همۀ زنان دوست داشت و بيش از همۀ . قصر شاهی آوردند به

دوشيزگان در حضور وی نعمت و التفات يافت، لذا تاج شاهی را بر سرش گذاشت و او را 
  … کردجای وشتیْ شهبانوی خويش  به

در آن ايام در حينی که مردخای در دروازۀ پادشاه نشسته بود دو نفر از سرانوکرانِ پادشاه 
و حافظان آستانه يعنی بِغتان و تارَش غضبناک شده خواستند که بر اَحشَويروش پادشاه 

را به شهبانو استر خبر داد، و  و چون مردخای از اين امر اطلاع يافت آن. دست اندازند
پس اين امر را تفحص نموده صحيح يافتند و هردو . شاه خبر داد از زبان مردخای بهاِسترَ 

  . ايشان را بردار کشيدند و اين قصه در حضور پادشاه در کتاب تواريخِ ايام نوشته شد
درجۀ  پس از اين وقايع اَحشَويروش پادشاهْ هامان ابن همَداتا اجاجی را عظمت داده به

 را از تمامیِ رؤسائی که با او بودند بالاتر گذاشت و جميع نوکرانِ بلند رسانيد و کرسیِ او
کردند، زيرا شاه  آوردند و سجده می هامان سر فرود می شاه که در دروازۀ شاه بودند به

و نوکرانِ شاه . کرد آورد و او را سجده نمی ليکن مردخای سر فرود نمی. چنين فرموده بود
توجهی  فرمان شاه بی ای پرسيدند که تو چرا نسبت بهمردخ که در دروازۀ شاه بودند از

پس هامان را خبر . داد ايشان گوش نمی گفتند به او می روز به نمائی؟ هرچند روز به می
ايشان خبر داده بود که  شود يا نه، زيرا به دادند تا ببينند که آيا سخنِ مردخای ثابت می

  . من يهودی هستم
نمايد از غضب مملو  آوردَ و او را سجده نمی  فرود نمیو چون هامان ديد که مردخای سر

نظر او سهل آمد و او را از قوم  و چونکه دست انداختن بر مردخای تنها به. گرديد
مردخای اطلاع داده بودند، پس قصد هلاک نمودن جميع يهوديانی کرد که در تمام 

  . مملکت اَحشَويروش بودند، زيرا قوم مردخای بودند
 از سال دوازدهم سلطنت اَحشوَيروش که ماه نيسان باشد، هر روز در حضور در ماه اول

پس هامان . انداختند يعنی قرعه می» فور«هامان و هرماه تا ماه دوازدهم که ماه آذار باشد 
جميع ولايتهای مملکت  قومی هستند که در ميان قومها در«: اَحشَويروش پادشاه گفت به

آورند و  جا نمی ن مخالف همۀ قومها است و شرايع پادشاه را بهاند و شرائع ايشا تو پراکنده
اگر پادشاه را پسند آيد حکمی نوشته . ايشان را چنين واگذاشتن برای پادشاه مفيد نيست

پس کاتبان پادشاه را در روز سيزدهم ماه اول احضار »… شود که ايشان را هلاک سازند
واليانی که بر هر ولايت بودند  ميران پادشاه و بها نمودند و بر وفق آنچه هامان امر فرمود به
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تا همۀ يهوديان را از پير و جوان در يک روز يعنی … و بر سروران هر قوم مرقوم شد
و اين … سيزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار باشد هلاک کنند و اموال ايشان را غارت کنند

يدن نشستند، اما شهر شوش نوش حکم در دارالسلطنۀ شوش نافذ شد و پادشاه و هامان به
  . مشوش بود

خواسته شهبانو را طلاق بدهد و با دختر ديگری  بينيم، شاهنشاه ايران می   چنانکه می
دهد و  گر او را فريب می ازدواج کند و اين دختر را شهبانوی ايران سازد، و يک يهودیِ حيله

کند، و اين دخترِ  اه قالب میعنوان اينکه ايرانی است به شاهنش يک دخترِ يتمِ يهودی را به
کس از درباريان و بزرگان  نه شاهنشاه و نه هيچ. شود نام و نشانِ يهودی شهبانوی ايران می بی

ها يا يک کدخدای  مانندِ يکی از دهاتی شاهنشاه به. شود ايران متوجه اين فريبِ بزرگ نمی
 اهميت نداشته، و همينکه خواسته زن بگيرد، چيزی جز زيبايیِ دختر برايش دهاتی، وقتی می

  . پرس و جو گرفته و تاج بر سرش نهاده شهبانو کرده است دختر را ديده او را پسنديده و بی
کاری و برگرفتنِ داستانهای ديگران و منسوب  نوييسندگانِ داستانهای تورات در تقلب

توان  ای تورات میرا در بسياری از داستانه اند؛ و اين خودشان دستِ درازی داشته کردنِ آنها به
گرفته » نارگيليە«بايست که از داستان معروف  رسد که اين بخشِ داستان می نظر می به. ديد

اند تا سران آتن را فاسد کند  آتن فرستاده بوده گفتند ايرانيان او را به شده باشد که يونانيان می
ز کرد و همۀ اسرار آتن را تبعيتِ از ايان بکشانَد، و او نزد سران آتن برای خودش جا با و به

راه افکند، جنگی که سالها ادامه يافت  فرستاد و در يونان جنگ داخلی به برای دربار ايران می
  . اش سخن رفت دنبال آورد، و پيش از اين درباره و خرابيها و کشتارها به

 يک در و پيکری بوده که لوحانه چنان خانۀ بی دربار شاهنشاهی هم در اين داستانِ ساده
نام مردخای پس آنکه چند روزی در کنار درواۀ سرای پادشاهی  نام و نشانِ يهودی به مرد بی

مقام بلند رسيده است بدون  گری برای خودش در آن جا باز کرده بوده و به نشسته بوده با حيله
کس  هيچ. آنکه معلوم شود که اهل کجا است و از چه خاندان و قومی است و از کجا آمده است

شاهنشاه حتی . ز بزرگان دربار ايران نيز از اصل و نسب و پيشينۀ او هيچ آگاهی نداشته استا
کنند، و همدان  خبر نداشته که يهودانْ دين ديگری دارند و طبق احکام دينِ ايرانی رفتار نمی

  . او اطلاع داده و از او اجازه گرفته که همۀ يهودان را کشتار و نابود کند را به اجاجی اين
اندازی در دربار شاهنشاه برای آن بوده که تصميم  جالبترين بخش اين داستانْ رسمِ قرعه

يک از اقوامِ زيرسلطۀ شاهنشاهی کشتار همگانی شوند  بگيرند که در پايان هر سال بايد کدام
در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَحشَويروش که ماه نيسان باشد، هر روز در حضور هامان و (
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نام  سال قرعه به و آن) .انداختند ه تا ماه دوازدهم که ماه آذار باشد فور يعنی قرعه میهرما
يهودان درآمد که کشتارِ همگانی شوند، و قرار شد که يهودانِ سراسر جهان در روز سيزدهم ماهِ 

يز اندازی است نه چ کشتارِ آنها نيز همين قرعه علتِ تصميم به. آخرِ سالْ کشتار و نابود گردند
  . ديگری که باعث کيفردهی باشد

گرانه شهبانوی ايران  خوانيم که مردخایِ يهودی که استر را حيله در دنبالۀ داستان می
نشست، و اتفاقا زمزمۀ دو مرد  طور ناشناس در برابر دروازۀ سرای شاه می روزه به کرده بود همه

را توسط استر  ند را شنيد و آنکشتن شاه گرفته بود خشمگينِ مست از نوکران شاه که تصميم به
بان خانۀ شاه  اين خدمت که جان شاه را نجات داده بود سبب شد که او دروازه. شاه رساند به

هامان وقتی متوجه . شاه خبر نداشت که مردخای از خويشان استر و پرورندۀ او است. شود
. ن را نابود کندگيرد که همۀ يهودان جها شود که مردخای از قوم يهود است تصميم می می

استر رهنمود  مردخای به. بودنِ مردخای است نه چيز ديگری علت اين امر نيز فقط يهودی
گيرد که هامان  پس استر از شاه اجازه می. کشتن دادن هامان توطئه بچيند دهد که برای به می

مردخای  ه بهشود ک افتد و برآن می ياد مردخای می در همين روزها شاه به. را با شاه مهمان کند
او کرده است پاداش بزرگی بدهد، و اين در حالی  خاطر خدمتی که با افشای توطئۀ قتل به به

در اين مهمانی . بود که هامان قصد بر دار کردن مردخای را داشت و دار را نيز آماده کرده بود
ونشاندن شود و شاه برای فر گويد که باعث خشم شاه بر هامان می هامان سخنانی می استر به

چيند  رود استر زمينه می بيرون می و چون شاه به. رود تا قدم بزند باغ قصر می خشم خويش به
خورد و وارد  هامان فريب می. که هامان وارد خوابگاه او شود و در غياب او بر بستر او بخوابد

سپارد  جلاد می بيند و به آيد و او را می خوابد، و شاه می شو و روی بستر او می خوابگاه استر می
  . کند تا اعدام اش

خوابيد  مجلس برگشت، هامان بر بستری که استر برآن می چون پادشاه از باغ قصر به
کند؟ سخن هنوز بر  عصمت می آيا شهبانو را نيز در خانۀ من بی: پادشاه گفت. افتاده بود

رانوکرانی که در  ۔يکی از س»حرَبونا«آنگاه . زبان پادشاه بود که روی هامان را پوشاندند
جهت مردخای که آن  را به اينک دار پنجاه گَزی که هامان آن: حضور پادشاه بود گفت

پادشاه . سخن نيکو برای پادشاه گفته است فراهم نموده در خانۀ هامان حاضر است
پس هامان را بر بالای داری که برای . فرمود که هامان را بر همان دار به چارميخ بکشند

  . هم کرده بود بر دار کشيدند و خشم پادشاه فرو نشستمردخای فرا
بينيم، انبيای يهودیْ اين داستان را با بخيه کردنِ چند داستان که در اينجا    چنانکه می
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جای پای يکی علاوه بر داستانِ نارگيليە، . اند لوحانه ساخته اند بسيار ساده و آنجا شنيده بوده
استاتيرای داستان . خوبی نمايان است  در اينجا بهی کتيسياسِ دروغين نيزاز داستانها
تبديل شده، و برخی از داستانهای توطئه در دربار داريوش دوم » احشويروش«زن  کتيسياس به

نسبت داده نيز وارد داستان استر ) يعنی پريزاتيش(و اَردَشَير دوم که کتيسياس به پريزاتيش 
  . شود استر ا میشود وَشتی، و استاتير پريزاتيش می. شده است

سو گرفته شده و بخيه شده و  سو و آن گونه در تورات بسيار است که از اين داستانهائی اين
انبيای يهود در موارد بسياری چنين . قوم يهود نسبت داده شده است مصادره شده و به

آب  وف بهجمله داستان معر اند، و از آن خودشان وابسته هائی انجام داده داستانهائی را به بخيه
انداختن موسا است که رونويسی از داستان سارگون اکّادی است که اتفاقًا متن اصلی آن در 
. کاوشهای باستانشناسی سدۀ اخير از زير زمين بيرون آمده و ترجمه و منتشر شده است

همچنين است داستان طوفانِ نوح که رونويسیِ ناقصی از بخشی از الواح معروف گلگاميش 
فيضان عظيمی بوده که در زمانهای بسيار دوری در سرزمين سومر اتفاق افتاده است، و آن 

  . آن اشاره کرديم بوده است، و پيش از اين در جای خود به
 اگر شاخ و بالهای داستانِ استر و مردخای را بزدائيم خواهيم ديد که اصل داستان همان 

 که در اين داستان آمده است نامهای شخصيتهائی وقتی به. موضوع جزيرۀ يب در مصر است
هامان پسر همداتا «قهرمان اين داستان نيز همان . اند بينيم که نامها آرامی دقت کنيم، می

يعنی از قبيلۀ اَجاج، که گفتيم يکی از قبايل کنعانی فلسطين بوده » اَجاجی«. است» اجاجی
همۀ اين . رشا استشاهنشاه داده و شاهنشاه نيز خشيا شهريار مصر نيز جايش را به. است

دستکاريها برای آن بوده که تا بر اهميت رخداد افزوده گردد و قوم يهود اهميت و منزلتِ 
شاخ و بالهايش نيز داستان نارگيليە و بخشی از داستان . بيشتری برای خودش بتراشد

 پريزاتيش. اند هم بخيه شده کتيسياس دروغين، بعلاوه يک داستان نامعلوم ديگر است که به
که در داستان کتيسياس زن داريوش دوم و مادر اَردَشَير دوم است در تورات به وَشتی شهبانوی 

استاتيرا که در داستان کتيسياس زن اَردَشَير دوم است در توراتْ . خشيارشا تبديل شده است
گر در داستان کتيسياس پريزاتيش است و  توطئه. اِستر است و شهبانوی بعدی خشيارشا است

در داستان کتيسياس . گر استر يهودی است يش استاتيرا؛ ولی در داستان تورات، توطئهقربان
خشم شاه  رود، و در داستان تورات اين وشتی است که به توطئۀ وشتی از ميان می استاتيرا به

  . شود گرفتار شده نابود می
 واقعۀ دينی هدف انبيای يهود از واردِ تورات کردنِ داستانِ استر و مردخای آن بوده که
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فوريم را با دربار ايران پيوند دهند، و همچون ديگر داستانهائی که چند جای ديگرِ  موسوم به
گر  اند در اينجا نيز خودشان را قوم برگزيده و ممتاز جلوه خودشان نسبت داده تورات نيز به

سف که گفته شده نام يو شان و مرتبتِ يهود به بينيم که آنها از يک غلام بی مگر ما نمی. سازند
ئی از غربِ رود اردن  احتمالاً در نقطه(غلام زرخريدِ يک حاکمِ محلی در جائی از مصر بوده 

که پدر و مادر و برادرانش را نيز به حاکم مصری فروخته بوده در يک ) که جزو مصر بوده
 کرده گونه او را وارد کاخ فرعون اند و چه روايت داستانی چه شخصيتی برای خودشان ساخته

اند؟ داستانِ استر و مردخای نيز با شاخ و  گير دستگاه سلطنت فرعون تبديل کرده به تصميم
سبب احساس  بالهای بسيار آراسته شده است تا نشانگر عظمت قوم يهود باشد؛ قومی که به

حقارت شديدی که در اثر تحقيرهای سختِ سده های متمادی در ژرفای روحشان انباشته شده 
اند تا احساس حقارتِ عينی را تبديل  سازيهائی پرداخته افسانه برای خودشان بهبوده است 

و . دميدند ئی کنند که انبيايشان همواره با پشتکار بسيار در آنها می احساس غرور رؤيايی به
عنوان يک قوم  ها بوده که قوم يهود را به همين افسانه. راه بسيار هم موفق بودند الحق که در اين

چنين موقعيتِ ممتازی  رای هميشه در تاريخ حفظ کرده است تا آنکه در روزگار ما بهمشخص ب
  . در جهان رسانده و به حاکمان حقيقی جهان تبديل ساخته است

ترين ويژگیِ قومیِ يهود نيز بيان شده است، و آن  در داستان استر و مردخای اساسی
بر جهان است؛ موضوعی که دهها بار در رؤيای نابودگریِ مخالفان قوم يهود و سلطۀ انحصاری 

آن خواهيم  ئی به تورات توسط خدای اسرائيل فرمان داده شده است و در جای خود اشاره
خبر از دنيا و جمعيت  انگاریِ يک روستايیِ بی ساده اين رؤيا در داستان استر به. داشت

نده و دارای روحی کشورها ولی مالامال از احساس حقارتِ فروخفته و آتش کينۀ در دل ما
اندازی سالانۀ  در اين داستان، قرعه. خو و تشنۀ خون بيان شده است ديوصفت و درنده

تدبير يک زن و  گرفته به مزعومی که برای کشتار يکی از اقوام زير سلطۀ شاهنشاهی انجام می
ستور انجامد؛ انجام اين د جمعی دشمنان يهود در سراسر جهان می کشتار دسته مردِ يهودی به

خواه خودشان دشمنانشان را در هرجا که هستند  دل شود تا به خودِ يهودان واگذار می نيز به
اسرائيلی را برای خنک  گرای بنی کشتار کنند؛ و اين آرزوی رويايیِ سَبُعانه و بسيار خشونت

  : اند کردنِ دلِ دگرستيزِ خودشان ساخته
جهت جانهای خود جمع   اجازه داد که بهپادشاه به همۀ يهوديانی که در همۀ شهرها بودند

داشتند با اطفال  شده مقاومت نمايند، و تمامی قومها و ولايتها را که قصد اذيت ايشان می
و حکم پادشاه . و زنان ايشان هلاک کنند و بکشند و نابود کنند و اموالشان را تاراج کنند
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همۀ ولايتهای احشويروش در يک روز يعنی سيزدهم ماه دوازدهم که ماه آذار باشد به 
و در همۀ … رسانده شد که يهوديان در آن روز جمع شوند و از دشمنان خود انتقام بکشند

ولايتها و جميع شهرها در هر جائی که حکم و فرمان پادشاه رسيد برای يهوديان شادی و 
ه سرور و بزم و روی خوش بود، و بسياری از قومهای زمين به دين يهود گرويدند زيرا ک

  . ترس از يهودان بر ايشان مستولی شده بود
يهودان بر دشمنان خود استيلا يافتند و … و در روز سيزده ماه دوازدهم که ماه آذار باشد، 

در همۀ ولايتهای احشويروش پادشاه جمع شدند تا بر آنان که قصد ايشان داشتند دست 
 و عاملان پادشاه يهودان را و جميع رؤسای ولايتها و اميران و واليان ايشان. بيندازند

رو که مردخای  اعانت کردند زيرا که ترس از مردخای بر دل ايشان مستولی شده بود از آن
پس يهودان جميع . در خانۀ پادشاه معظم شده و آوازۀ او در همۀ ولايتها شايع گرديده بود

تند کردند، و دشمنان خود را به شمشير زده کشتند و هلاک کردند، و با ايشان هرچه خواس
فرشنداطا و دلون و اسفانا و فورانا و ادليا و اريدانا و فرمشنا و اريسا و اريدا و بزانا يعنی 

در دارالسلطنۀ شوش پانصد نفر و ده … همۀ پسران همداتا که دشمن يهود بود را کشتند
 روز و باز در… و ده پسر هامان را بر دار آويختند… پسر هامان را کشته و هلاک کردند، 

چهاردهمِ آذار يهودان در شوش جمع شدند و سيصد نفر را کشتند، و در ساير ولايات 
و مردخای يهودی بعد از اخشويروشِ پادشاهْ شخص … هفتاد و هفت هزار نفر را کشتند

  . دوم مملکت بود
پردازِ تورات امور شاهنشاهی هخامنشی را در رؤيای کودکانه  گونه، انبيای داستان   اين

ولی در داستانهای ديگرشان که همچنان . دهند دست مردخای يهودی می پرستشان به مو خش
رودان و خوزستان است، سخن از بيچارگیِ يهودان است، و کمکهائی  مربوط به يهودان ميان

ديار خودشان برگردند و شهرشان اورشليم و معبد  کند تا بتوانند به آنها می که دربار ايران به
  . را پيش از اين خوانديم ازسازی کنند؛ و آننياکانشان را ب

شود، و همچنين  کلی فراموش می مردخای اين افسانه پس از اين در داستانهای توراتْ به
نام استر در خاندانهای  نام مردخای و زنی به ولی شايد مردی به. است استرِ اين افسانه

رتباطی با دربار ايران داشته اند بدون آنکه هيچ ا مقدسينِ يهودانِ خوزستان وجود داشته
باشند؛ ولی از نامشان برای ساختن اين افسانه استفاده شده است؛ همچنان که از نام يکی از 

 ۳۰۰های يهود که دانيال بوده برای ساختن چندين افسانۀ مشابه که يک زمان  انبيای افسانه
) کتاب دانيال( تورات های بزرگ اند، و يکی از سوره گيرد استفاده کرده ساله را دربر می
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اواخر سدۀ هفتم (دانيالِ افسانۀ تورات در زمان نبوخذ نصر . های او اختصاص دارد افسانه به
گويی کرده، صدسال  دربار نبوخذ نصر راه يافته و برای نبوخَذ نَصَّر پيش پيامبر بوده و به) م پ

 بود، در دربار داريوش دوم بعد در زمان داريوش بزرگ به دربار ايران راه يافته و دارای جاه
هم مقام مهمی داشته، تا زمان داريوش سوم زنده بوده و از برافتادنِ شاهنشاهی هخامنشی خبر 

زندگی اين دانيال نيز بخيۀ چندين افسانۀ محلی است که در  داستانهای مربوط به. داده است
  . م از جاهای گوناگون گردآوری شده است زمانی از سدۀ دوم پ
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